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فصل جوایز ادبی

شرق: این روزها ادبیات داستانی به موضوعي براي  �
جوایز ادبي تبدیل شده است و دی ماه مصادف است 
با مراســم نهایی جایزه احمد محمود و همچنین دو 
جایزه ادبی فرشــته و ارغوان که از همین ماه کار خود 
را آغاز کرده و آثار داستان نویســان جوان را گردآوری 

می کنند که به آنها جوایزی تعلق خواهد گرفت. 
احمد محمود

مراســم نهایی جایزه  «احمد محمود»، دوشــنبه، 
چهــارم دی، هم زمان با ســالروز تولد این نویســنده 
فقید در خانه  هنرمندان ایران برگزار می شود. کامران 
محمدی، دبیر جایزه  احمد محمود، دراین باره به ایسنا 
گفت: در مراسم اختتامیه، طبق روال معمول جایزه ها، 
برگزیدگان دو بخش مجموعه داستان و رمان معرفی 
می شــوند و جایزه  خود را از دســت بزرگان ادبیات و 
هنر دریافت می کنند. «جایزه شامل جایزه  نقدی، لوح 
و تندیس ویژه ای خواهد بــود که برای همین منظور 
طراحی کرده و ساخته ایم و قرار است برای نخستین بار 
در مراسم نهایی رونمایی شود». به گفته  محمدی، این 
برنامه با اجرای موسیقی و سخنرانی لیلی گلستان و با 
حضور محمود دولت آبادي و خانواده  احمد محمود 
از ساعت ۱۷ روز دوشنبه، چهارم دی، در سالن شهناز 

خانه  هنرمندان ایران برگزار می شود. 
جایزه فرشته

چهارمیــن دوره «جایزه فرشــته» با موضوع «آژیر 
قرمز» برگزار می شــود. شهرکتاب فرشته اعلام کرد با 
هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی و عکاسی و حمایت 
از نویســندگان و هنرمندان مستعد و کشف و معرفی 
اســتعدادهای درخشــان، چهارمیــن دوره از جایزه 
«فرشــته» را در دو حوزه داســتان کوتاه و عکس و با 
موضوع «آژیر قرمز» برگزار می کند. شــرایط شــرکت 
در این مســابقه برای علاقه مندان به شرح ذیل اعلام 
شده است: در بخش داســتان کوتاه آثار ارسالی باید 
در فرمت doc یــا docx بوده و حداکثر تعداد کلمات 
ســه هزارو ۵۰۰ کلمه باشد، همچنین شرکت کنندگان 
در این رقابــت نباید اثر چاپ شــده ای در قالب کتاب 
داشــته باشند و آثار ارســالی نیز نباید پیش تر در هیچ 
مسابقه ای شــرکت کرده باشــد، مضاف بر اینکه هر 
نویســنده امکان ارســال تنها یک اثر را بــه دبیرخانه 
جایزه «فرشــته» خواهد داشت. در بخش عکس نیز 
عکس ها باید بــا ابعــاد DPI ۱۵۰ و طول عکس ۴۰ 
ســانتی متر و فرمت آن jpg  باشــد. هر شرکت کننده 
می تواند حداکثر ســه عکس به دبیرخانه ارسال کند 
و عکس هــا نیز باید بعد از ســال ۱۳۹۳ گرفته شــده 
باشــند. در این بخش نیز عکس های ارسالی نباید در 
مسابقه یا جایزه دیگری حائز رتبه یا مقام شده باشند. 
علاقه مندان برای تکمیل فرم ثبت نام آنلاین و ارســال 
آثار خود می توانند به وب سایت شهر کتاب فرشته به 
نشــانی: fereshtehbookcity.com مراجعــه کننــد.  
مهلت ارســال آثار از یکم دی ماه ۱۳۹۶ تا ســی ویکم 
فروردین مــاه ۱۳۹۷ خواهد بود. جوایــز این دوره به 
شــرح ذیل اســت: جایزه منتخب هیئت داوران برای 
نفــر اول در بخش عکس و داســتان: تندیس «جایزه 
فرشــته»، لــوح تقدیر، بــن خرید شــهرکتاب و مبلغ 
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریــال جایزه نقدی. مراســم اختتامیه این 
مســابقه خردادماه ۱۳۹۷ در شهرکتاب فرشته برگزار 

خواهد شد. 
جایزه ارغوان

اولین دوره جایزه ادبی «ارغوان» در حوزه داستان 
کوتاه با موضوع «آخرین روزهای سال» برگزار می شود. 
اوژن حقیقی، دبیر اولین دوره جایزه «ارغوان» که 
از ســوی انتشــارات هفت رنگ برگزار می شود، گفت: 
اولیــن دوره جایزه «ارغوان» با پذیرش داســتان کوتاه 
با هدف کشف و معرفی استعدادهای جوان و ترویج 
فرهنگ کتاب خوانی، از اول دی ماه آغاز  شده است. در 
دوره اول این جایزه، فرهاد توحیدی، محمد چرمشیر، 
سپیده شــاملو، سیامک گلشــیری و مهسا محبعلی 
اعضای هیئت انتخاب و احمد پوری، حسین سناپور و 

لیلی گلستان اعضای هیئت داوران خواهند بود. 
او دربــاره قوانین اولین دوره جایــزه «ارغوان» نیز 
گفت: داســتان های کوتاه باید به صورت تایپ شده در 
فرمت های doc، docx و rtf در سامانه وب سایت جایزه 
ارغــوان به نشــانی www.jayezeharghavan.ir ثبت 
شوند و تکمیل فرم ثبت نام آنلاین هم برای حضور در 
جایزه، الزامی اســت. تعداد کلمات هر داستان کوتاه 
حداکثر سه  هزار کلمه است و هر نویسنده تنها اجازه 
دارد یک اثر را به دبیرخانه جایزه ارســال کند. شرایط 
سنی شرکت در مســابقه حداکثر ۳۰ سال است و در 
صورت کپی برداری یا اســتفاده از آثار دیگران، داستان 
موردنظر حذف خواهد شد. داستان هایی در این جایزه 
بررســی می شــوند که در جوایز ادبی دیگر حائز رتبه 

نشده یا پیش تر به چاپ نرسیده باشند. 
دبیر برگــزاری جایزه «ارغــوان» افزود: «همچنین 
قوانین، مناســبات و هنجارهای جامعــه در انتخاب 
داســتان های کوتاه برای شرکت در مســابقه در نظر 
گرفته خواهد شد و مسئولیت رعایت نکردن هر یک از 

موارد ذکرشده برعهده شرکت کننده است». 
مهلت ارسال آثار از یکم دی ۱۳۹۶ تا ۱۵ فروردین 

۱۳۹۷ خواهد بود. 
اختتامیه این جایــزه با معرفی برندگان، خردادماه 

۱۳۹۷ برگزار خواهد شد. 

روى خط خبر

در پی انتشار فیلم خصوصی استاد شجریان در 
شب یلدا

نمایش دست های لرزان استاد

گروه هنر:در همه دنیا، انتشار فیلم های خصوصی  �
افراد مشــهور یکی از راحت ترین  کارهایی اســت که 
صفحــه ای را پربازدیــد می کند. از ســال ها و دهه ها 
قبل یلوپیج ها کارشــان همین بوده که بــا تیترکردن 
حواشی زندگی خصوصی سلبریتی ها، نسخه هایشان 
را بفروشند؛ هنوز که هنوز است این سنت پابرجاست، 
آنچه تغییر کرده صرفا نوع رسانه است. یلوپیج ها این 
روزها در اینســتاگرام فعال ترین پیج ها را دارند و گاه تا 
مرز ممنوع الفعالیتی افراد مشهور پیش می روند. این 
صفحات مجازی گوشــه هایی از زندگی افراد مشهور 
را به نمایــش می گذارند که مخاطبان عام پیوســته 
علاقه به سرک کشــیدن بــه زندگی آنها را داشــته و 
دارند. همین اقبال عمومی باعث شده است تا تعداد 
بازدیدکننده هــای این صفحات بیشتروبیشــتر شــود، 
بنابراین قیمت صفحه بالاتر رفته و امکان آگهی گرفتن 
بالاتر می رود و به اصطلاح صفحه گران تری می شود. 
از ســویی دیگر، برخی از فیلم های منتشرشده در این 
صفحات آن قدر جریان ساز بوده اند که به راحتی بیش 
از هر رسانه دیگری توانسته اند اثرگذاری شان را نشان 
دهند. در ماه ها و ســال های گذشته، انتشار فیلم های 
خصوصــی از آزاده نامداری، علی ضیاء یا رضا هلالی 
در فضای مجازی باعث نشــان دادن وجه متفاوتی از 
زندگی، رفتار و عملکرد آنها داشت تا آنجا که تمامی 
این افراد مجبور به واکنش نشان دادن به افشاگری های 
فضای مجازی شــدند. شاید امثال همین فیلم هاست 
که منجر به تولید برنامه ای مانند «اینسایدر» در دنیای 
هالیوود و موســیقی جهان شده اســت و چون ما در 
ایــران امکان پرداختن رســمی به این حواشــی را در 
رسانه ملی مان نداریم، لاجرم اینستاگرام و کانال های 
تلگرامی همچنان بهترین گزینه برای دنبال کردن چنین 
اخبــاری برای طرفداران خاص ایــن ماجراجویی ها و 
حواشی ا ست.اما متأسفانه جمعه ، اول دی ماه، فیلمی 
از محفلی خصوصی در شب یلدای امسال منتشر شد 
که در آن  استاد محمدرضا شجریان با مویی سپید، در 
کنار آخرین فرزندش، «رایــان»، حضور دارد و یکی از 
حاضران در جشــن در حال  گرفتن فال حافظ و قرائت 
آن اســت. در پایان این شــعرخوانی، زمانی که همه 
برای فال خوش آمده در حال کف زدنند، دوربین روی 
دست های کم جان اســتاد می آید که توان دست زدن 
ندارنــد. فیلم در دو بخــش در فضای مجازی پخش 
شــد؛ اول از ابتــدای قرائت غزل حافــظ و دیگری از 
انتهای خوانش غزل تا کف زدن حاضران در جمع. در 
هر دو ویدئو که به نوعی در ادامه هم هستند و هر دو 
در یکی از پیج های اینستاگرام منتشر شده اند، استاد در 
سکوت کامل است؛ سکوتی که طبیعتا خودخواسته 
نیســت. در انتهای دومین ویدئو هم لرزش دســت ها 
نمایش داده می شــود.در دو روز گذشته که این فیلم 
منتشر شده است، بسیاری از هواداران استاد شجریان 
بابت انتشار این فیلم خصوصی که تا به این لحظه هم 
واکنش خاصی را از سوی خانواده ایشان برنینگیخته، 
آزرده شــدند. شاید یکی از اصلی ترین دلایل آن را باید 
در اسطوره ای بودن شخصیت شجریان به عنوان استاد 
مســلم آواز ایرانی و مهم ترین چهره موســیقی ایران 
دانست که حالا خدشه دار شده است. ضمن اینکه در 
این ســال هایی که استاد درگیر بیماری شدند، خانواده 
ایشــان با درایت کامل مدیریت انتشار اخبار و تصاویر 
استاد را برعهده داشــتند و هیچ تصویر ناخواسته ای 
که نشــانه های عمیق ضعف یا بیماری استاد در آنها 
مشهود باشد منتشر نشده بود. بنابراین مخاطبان استاد 
با انتشــار این تصاویر ناگهانی، آن هم تنها یک شــب 
بعد از شــب یلدا شوکه شــدند.حالا باید در روزهای 
آینــده منتظر ماند و دید این موج که به داســتان های 
حاشــیه ای اطراف بیماری استاد و وضعیت جسمی  

ایشان می پردازد، اوج می گیرد یا فروکش می کند. 

نامه سرگشاده منتقدان به وزیر ارشاد 
درخصوص اساسنامه جشنواره موسیقي فجر
جشنواره را به رسمیت نمي شناسیم

گروه هنر: نمایندگان منتقدان و هیئت منتخب تهیه  �
و تدوین اساسنامه جشــنواره موسیقي فجر، با ارسال 
نامه اي به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامي که متن آن در 
اختیار رسانه ها نیز قرار گرفته است، به حضور چندین 
باره «مدیرعامل خانه موســیقي ایران» به عنوان مدیر 
«جشــنواره موســیقي فجر» اعتراض کرده و خواستار 
پاســخ گویي و پاي بندي وزارت ارشــاد بــه وعده هاي 
سال گذشته مسئولان در خصوص اساسنامه جشنواره 
موسیقي فجر و انجام آن شدند.هیئت نمایندگان تهیه و 
تدوین اساسنامه موسیقي فجر در نامه خویش به وزیر 
ارشاد قید کرده اند: «جشنواره موسیقي فجر که همواره 
محل نقد و پرسشــگري اصحاب هنر موســیقي بوده 
است، اما طي دو دوره گذشته و به واسطه ورود «خانه 
موسیقي ایران» به مدیریت این رویداد مهم موسیقایي، 
آن هم درست در زماني که این نهاد به واسطه تخلفات 
و رفتارهاي غیرصنفي، محفلي و جناحي گردانندگانش 
زیر شــدیدترین انتقادات اهالي موســیقي قرار داشته 
باشد، می توان باعث بی اعتمادکردن جامعه موسیقی 

به این رویداد هم بشود». 

زیر آسمان فیروزه اى

سال پانزدهم    شماره 3042 هنریکشنبه   3 دى 1396

نســیم قاضي زاده : حمید متبســم را جــداي از فعالیت هایش در گروه 
دستان، به خاطر آهنگ سازي هایش در حوزه موسیقي ایراني، همین طور 
نوازندگي تار و ســه تار مي شناسند تا آنجا که امســال آلبومي را صرفا به 
تک نوازي سه تار-ســازي که کمتر با آن در دستان حاضر مي شود- منتشر 
کرد. او در ســال هاي اخیر چندین پروژه را بر اساس اشعار کهن فارسي 
انجام داده اســت که از جمله آنها مي توان به «ســیمرغ» اشاره کرد. به 
تازگي او آلبومي را روي اشعار «نظامي گنجوي» آماده کرده که قرار است 

هفته آینده در فرهنگ سراي نیاوران رونمایي شود.

 لطفا درباره پروژه «تار و پــود» توضیح بفرمایید، اینکه چه زماني  �
آغاز شد و هدف اصلي از ساخت آن چه بود؟

خلق هر اثر هنري آتشفشاني است که درون خالقش فعال مي شود 
و بازتــاب حالات دروني خالق هنر اســت و به جــز این تعریف و هدفي 
ندارد. مگر اینکه آن اثر سفارشــي باشــد. «تار و پود» اثري عاشــقانه بر 
اســاس برداشــتي آزاد از داستان خسرو و شــیرین نظامي است که فکر 
آهنگ سازي اش از اواسط سال ۹۳ با من بود، اما در سال ۹۵ به سرانجام 
رســید. با اینکه ۸۰ بیت از اشعار نظامي بافت داستان ساخته و پرداخته 
این اثر را شامل مي شود، «تار و پود» تفاوت هاي ویژه اي با داستان خسرو 
و شــیرین دارد. در افسانه خسرو و شــیرین رقابت، حسادت، غرور و تکبر 
عشــق خسرو و شــیرین را به راهي مي برد که پایانش زمیني است، «تار 
و پود» ولي با به هم رســیدن خسرو و شــیرین به پایان مي رسد و از طرح 
بخش هاي بعدي داســتان نظامي پرهیز مي کند، تا دامن عشــق، آلوده 

نشود و آسماني بماند.
 تفاوت این اثر با آنچه پیش از این منتشر شده بود، در چیست؟ �

تفاوت ایــن اجرا و اجراي پیش تنها در خواننده اســت، غیر از اینکه 
هر اثر هنري مي تواند و جذاب اســت که اجراهاي متفاوتی داشته باشد، 
همان طور که خودتان مي دانید به هرحال نشــر آثار موســیقي با صداي 

خواننده خانم در ایران میسر نیست.
 شما در ســال گذشته و بعد از «ســیمرغ» بار دیگر سراغ ادبیات  �

کهن رفته اید. لــزوم پرداختن به ادبیات کهن در عصر جدید را در چه 
مي بینید؟

در ادبیــات کهن جلوه هاي انســاني و نقاط خاص تاریخ زندگي انســان 
برجسته است، نقاطي که مي توان از آن درس گرفت و مي توان از آن چراغي 
ساخت براي یافتن راهي بهتر و براي زندگي نوین. ادبیات کهن، افتخار ما، یا 
بهتر بگویم تاریخ و ادبیات کهن، از انگشت شمار مایه هاي سرفرازي ماست. 
تمام مردماني که تاریخي کهن مانند ایرانیان دارند، به ادبیات کهن خویش 
مي نازند و مي پردازنــد. ببینید چقدر فیلم، تئاتر، موســیقي و اپرا تاکنون از 

داستان هاي یوناني، رمي و مصري ساخته شده است.
 همکاري با وحید تاج چطور بود؟ �

وحید تاج جوان خوش فکر، خوش تکنیک و بامرامي است و آینده اش 
روشن تر از امروز است، به شرط پرورش این تفکر و این تکنیک و این مرام. 
از قدیــم گفته اند: آدمي را باید بر اســاس کرده ها و ناکرده هاي خودش 

سنجید. متأســفانه تجربیات من از کارکردن با خوانندگان جوان، همگي 
شیرین و دلپذیر نیســتند. انسان و به خصوص انسان هنرمند، تا فراموش 
نکرده اســت که همه چیز نام و ثروت نیست، کردار و پندارش نکوست. 
جامعه امروز ما انســان را به بســتن باري تشــویق مي کند که به دور از 
معرفت زندگي انســاني است و بر همین اســاس است که کیفیت هاي 
هنر موسیقي تحت تأثیر بازاري است که همین روند برایش خط و مشي 
مشــخص مي کند و به همین دلیل است که دیگر کمتر ادیب خوانساري، 
محمودي خوانساري، قوامي، گلچین، محمدرضا شجریان و از این دست 
به وجود مي آید. بازار موســیقي به خوانندگان امروز فرصت آن شدن را 
نمي دهــد و مخاطب امروز هم از خواننــدگان، آن توانایي و معرفت را 

طلب نمي کند.
 چرا متن عاشقانه خسرو و شیرین نظامي را انتخاب کردید؟ �

هنــر بازتــاب درون خالــق هنــر اســت و درون خالق هنر شــامل 
احساس، جهان بیني و تفکر او مي شــود. انتخاب شعري عاشقانه براي 
به تصویرکشیدن حال دروني من و انتخاب خسرو و شیرین به دلیل تفکر 

پرداختن به ادبیات کهن، دستمایه این اتفاق بود.
 انتخــاب ادبیات کهن براي آهنگ ســازي، چــه محدودیت ها و  �

مزیت هایي دارد؟
ادبیات کهن یک مفهوم کلي و بسیار فراگیر است، بهتر است بگوییم، 

انتخــاب ادبیات روایي چــه محدودیت ها و مزیت هایــي دارد؟ ادبیات 
روایي (داســتاني)، چند مشکل براي آهنگ ساز ایجاد مي کند. اول اینکه 
آهنگ ســاز باید داستاني را که آغاز کرده به درستي پیش ببرد و به انجام 
برســاند، در این حالت حذف ابیات و قســمت ها بســیار مشکل است و 

کنترل زمان قطعه و کل ماجرا خودش هنري است. 
دوم اینکــه در ادبیات کهن وزن اشــعار یک مجموعه، از آغاز تا پایان 
یکي اســت و تنوع در مفهوم کلمات است، حال اینکه در موسیقي تنوع 
در تغییر اوزان و مایه هاســت و درگیري با یک وزن ثابت مثلا (مفاعیلن 
مفاعیلن مفاعیل) دســت خالق اثر را مي بندد و یافتن راهي براي تلفیق 

گوناگون و رنگارنگ شعر سخت مي شود. 
البتــه به اعتقاد من همین پیچیدگي ها مزیت کار روي اشــعار روایي 
کهن نیز هســت، چراکه آهنگ ساز به یک مبارزه جذاب دعوت مي شود و 
در راه یافتن مسیر هنري، رشــد مي کند و متحول مي شود و شاید نتیجه 

کارش هم به همین دلیل، اثري شود بدیع.
 اجراي اثر با ارکســتر مجلسي اســت، دلیل انتخاب این ارکستر  �

جمع و جور چیست؟
انتخاب ســازبندي در آثار به دو دلیل شــخصیت خود کار و امکانات 
صورت مي گیرد. به فکر و احســاس من مي شــد که «تار و پود» را براي 
یک کوارتت زهي، سازهاي کوبه اي و خواننده یا این ترکیب فعلي، یعني 
دو ســه تار، قیچک آلتو، بربت، سازهاي کوبه اي و خواننده نوشت. قصد 
و احســاس من این بود که این اثر صدایي کهن داشــته باشد، از این رو از 
سازهایي مانند تار و سنتور و همین طور از سازهایي که صداي زیر دارند، 

پرهیز کردم.
 براي اجراي صحنه اي آن چه برنامه اي دارید؟ �

«تار و پود» تاکنون اجراهاي متعددي در خارج از ایران داشــته و در 
تابســتان گذشــته نیز اجرائي در فضاي باز کاخ نیاوران با همین ترکیب 
داشــتیم که به دلیل عــدم برنامه ریزي صحیح و کمبــود امکانات لازم، 

درست ارائه نشد.
 حال در روزهاي ۲۷ و ۲۸ دي ماه پیش رو، اجراهایي خواهیم داشت 
که اجراي اول در تالار وحدت براي عموم و دوم در ســالن رودکي براي 

اهالي هنر خواهد بود.
 مخاطبي که براي این اثر تعریف کرده اید، در چه رده سني و فکري  �

است؟
موســیقي این اثر و رنگارنگي اش مي تواند بــراي پیر و جوان جذاب 
باشــد، اما ناگفته نماند که این موسیقي به دلیل بافت هاي پیچیده اش، 
نیاز به گوش آموزش دیده دارد و شــاید براي گوشي که عادت به شنیدن 

موسیقي روزمره و پاپ دارد، کمي سنگین باشد.
 از فعالیت هــاي در حال انجام خودتــان بفرمایید؛ همین طور از  �

برنامه هاي آینده.
از آنچــه هنوز خلق نشــده نمي توانم برایتان بگویــم، ولي در مورد 
کنســرت ها و فعالیت هاي آموزشي مانند گذشــته تلاش دارم که فعال 

باشم و امید دارم که بتوانم نت آثارم را منتشر کنم. 

رضا آشــفته: نمایش نامه «لازاریلو» اسپانیایي به رابطه 
بین لازارلوي ۱۰ ســاله و اربابان مختلــف او مي پردازد. 
مکان این نمایش نامه در اسپانیاســت و زمان آن قرن 
۱۵ میلادي اســت و با توجــه به اینکه رابطــه برده و 
ارباب در آن به نحوه هاي مختلف بازســازي مي شــود، 
یادآور رمان هــاي مهمي مانند «دن کیشــوت» و «ژاک 
قضا قدري و اربابش» در ادبیات اسپانیاســت و با تنوع 
فضاها و شــخصیت ها به خوبي دین خود را نســبت به 
آنها ادا مي کند. در این نمایش باني پال شــومان، سمیه 
برجي، کامبیز امیني، فروغ قجابگلو و نوشین اعتماد بازي 
مي کنند. امیر دلفان و نوشــین اعتمادي، دستیار، الهام 
شعباني، طراح لباس، کیوان معتمد، طراح نور و اویس 
خیلي زاده، مدیر صحنه خواهند بود. با مســعود رایگان، 
طراح و کارگردان، درباره لازاریلو و وضعیت کنوني تئاتر 

ایران گفت وگو کرده ایم.

  فکــر مي کنم ایــن روزها یك متن ناشــناخته  �
اســپانیایي را دارید بــراي اجراي عمومــي آماده 

مي کنید؟
لازاریلــو، بچه اي ۱۰ ســاله اســت کــه برگرفته از 
یك رمان از آثار شــاخص ادبیات اســپانیایي است. اگر 
بخواهیم از آثار شاخص ادبیات اسپانیایي نام ببریم، باید 
از لازاریلو، دن کیشــوت و کریســتینا نام برد. سروانتس 
خیلي تحت تأثیر لازاریلو است که یك نویسنده ناشناخته 

در قرن ۱۵ آن را نوشته. 
  اهمیت رمان در چیست؟ �

هیچ وقت اسپانیا حکومتش به اندازه اي که در قرن 
۱۵ قدرتمنــد بــوده، از چنین اقتداري برخــوردار نبوده 
اســت و از آن به عنوان عصر طلایــي نام مي برند که در 
تمام زمینه ها اقتداري مثال زدني داشته و کلیسا هم در 
کنــار حکومت  قدرتمند مي شــود. بنابراین اول خاندان 
ســلطنتي، بعد کلیسا و سوم اشــراف صاحب قدرتند و 
در همین دوره است که کریستوف کلمب به تصور رفتن 
بــه هند و تجارت پارچه و ادویه بر اثر توفان، مســیرش 
به ســمت السالوادور عوض مي شــود. او نمي خواسته 
آمریکا را کشــف کند، بلکه چنین چیــزي پیش مي آید. 
آنها بــر اینکاها غلبه مي کنند و این در حالي اســت که 
سرخ پوست ها به میهمان نوازي مي آیند، اما اسپانیایي ها 
اســلحه در آستین داشــته و آن ســرزمین را به خاك و 
خون مي کشند و با دســت یافتن به معادن طلا، مس و 
نقره، در کنار رؤســاي قبایل مقدار زیــادي از این فلزات 
را با خود به اســپانیا مي برند. ورود این همه طلا، مس و 
نقره اقتصاد اسپانیا را با بحران روبه رو مي کند و این خود 
زمینه ســاز جنگ خارجي و داخلي در اســپانیا مي شود 
و ایــن خود بحــران را تشــدید  و آن را تبدیل به بحران 
اقتصادي مي کند. چنانچه با ۱۰ ســکه طلا مي توانستند 
یك قــرص نان بخرند. نجیب زاده ها براي اینکه نشــان 
دهند که تازه غذا خورده  اند با خلال دندان که از پوشــال 

جارو بود، دندان هایشان را تمیز مي کردند و این در حالي 
بود که گرســنگي مي کشــیدند. در آن دوران گدایي یك 
شغل پردرآمد مي شود و آنها با رمالي، فال، شعبده بازي 
و چشــم بندي و هر ترفندي به دنبال خالي کردن جیب 
مردم بودند و در این شرایط دلالي یك شغل مهم است 
و بچه فروشي هم یك شغل پردرآمد. به طور غیررسمي 
یك نوزاد خریدوفروش مي شــد... حالا مي بینیم که یك 
نوزاد به قیمت ۲۰۰ هزار تومان در پارك شــهر فروخته 
شده که بسیار شرم آور است و من هم شرمگین هستم و 

در این نمایش نیز لازاریلو دست به دست مي گردد و... .
  درواقع نمایش نامه شما باید یك اقتباس باشد؟ �

در ابتــدا با دراماتــورژي ملچیور شــدلر روي رمان 
«لازاریلــو»، نمایش نامه اي در آلمان نوشــته شــد که 
خودش از درام نویسان و دراماتورژهاي برجسته آلماني 
است. شــدلر از آن یك نمایش نامه دوساعته مي آفریند 
و بار دوم خانم ســوزان اولدســن و تیم نویســندگانش 
دراماتورژي دیگري روي نمایش نامه نوشته شده انجام 
دادند و من از نمایش نامه دومي که به زبان سوئدي و از 
سوی اولدسن نوشته شده، ترجمه خود را انجام داده ام. 
اینها اثر را به یك ســاعت رسانده و ۱۰ تا ۲۰ دقیقه زمان 
اجــرا را کم کرده اند، اما ما خودمان براي تفهیم کلمات 
به پارســي مجبور شده ایم ســه، چهار سطر بنویسیم و 
امیدوارم که زمــان اجراي ما بیش از یك ســاعت ونیم 
نشــود، اما طوري اجرا مي کنیم کــه اصلا متوجه زمان 
نخواهیم شــد. ســعي کرده ام کــه زبــان اورجینال در 
ترجمه از سوئدي به پارســي حفظ شود و من این متن 
را یك ســال و نیم پیش در نشر افراز منتشر کرده ام و البته 
دو نمایش نامــه دیگــرم به نام «رویــاي یك عکس» و 
«مرگ تدریجي آقاي ترکاشوند» را هم در این نشر منتشر 

کرده ام.
  آیا رمان در ایران هم منتشر شده است؟ �

فکر کنم پیش از انقلاب. گمان کنم به نام عصاکش 
ترمسي چاپ شد.

  خودتان هم در این کار بازي مي کنید؟ �
مــن اصلا در کارهاي خودم بــازي نمي کنم و اگر در 
شرق شرق است به جاي امید روحاني بازي کردم، چون 
از قبل مشــخص بود که به ســفر مي روند و من مجبور 

شدم خودم بازي کنم.
  طراح خودتان هستید؟ �

من اصلا دوســت ندارم که اسم خودم چندبار تکرار 
شــود و از این تکرار نام پرهیز مي کنــم، اما اگر این گونه 
شده به خاطر این است که هنوز طراحي را که ایده هایش 
نزدیك به خودم باشــد پیدا نکرده ام و خودم به خودم 
نزدیك تر هستم، البته شــاید یك نفر دیگر باشد که فکر 

ناب تري داشته باشد که من پیدایش نکرده ام.  
  وضعیت تئاتر چگونه است؟ �

در تمــام دنیــا، وزارت فرهنــگ و بخــش فرهنگي 
شــهرداري ها در تولیــد و مدیریت تئاتــر نقش اصلي 
را برعهده دارنــد، اما این روزها در ایــران انگار تئاتر به 
حال خود رها شــده و هیچ گوش شــنوایي هم نیست، 
چــون بارها صحبت هم کرده ایــم، اما همچنان همین 
وضعیت هســت و امروز مي بینیم کــه ۱۱۰ تئاتر در هر 
ماه اجرا مي شــود و این در حالي است که در تئاترهاي 
بزرگ دنیا مانند برادوي هم ایــن ارقام اتفاق نمي افتد. 
باید که ضابطه و استانداردي باشد و الان معلوم نیست 
این اســتانداردها کجاســت که ما فاقد آن شــده ایم و 
نمي دانم چطور است که آتش نشاني و بهداشت به این 
تالارها مجوز کار مي دهند کــه حتي براي انجام تمرین 
هم مناســب نیســتند و با دیدن آنها اولین چیزي که به 
ذهنم متبادر مي شود، این است که راه فرارم کجاست؟ 
اگر اتفاقي بیفتد چه کســي پاســخ گو اســت؟ آیا اصلا 
پاســخ گویي هم هست؟ نمي خواهم نفوس بد بزنم اما 

وقتي مجوز مي دهیم باید همه جوانب را در نظر بگیریم.
بــراي  � کارآفرینــي  بیشــتر  هــدف  شــاید    

فارغ التحصیلان تئاتر باشــد که حالا آمارشــان هم 
بسیار است؟

هر دو سال یك بار طبق آمار خودشان، هفت هزار نفر 
فارغ التحصیل و دانشجوي هنر محلي از اعراب ندارد؟ 
نمي شــود با هر بالاخانه اي این جوان ها را سرگرم کنید 
و اســمش را هم بگذارید اشتغال زایي. سرراست تر باید 
بگوییم اســتادان این همه دانشجو را از کجا مي آوریم؟ 
بــازار کار آنهــا را چگونــه مي بینیم؟ هــر بالاخانه که 
نمي تواند تبدیل به یك مؤسسه فرهنگي و تئاتري شود.

  آیا با این وضعیت تئاتر رسمي اتفاق مي افتد؟ �
نه؛ الان معلوم نیســت که نشنال تئاتر (تئاتر ملي) ما 
کجاست؟ فکر کنید الان میهمان هاي خارجي به تهران 
مي آیند و مي خواهیم آنها را بــه دیدن تئاتر ملي ببریم، 
باید کجا ببریم؟ الان تئاتر انیستیتویي ما معلوم نیست؟ 
باید افراد متخصص و ســوپرحرفه اي در این تئاتر فعال 
باشند. نمي شود دانشجوي تازه از راه رسیده هم در تئاتر 
شهر کار کند. او باید از فرهنگسراها و تئاتر مولوي شروع 
کند تا به تئاتر شهر برسد. من منکر او نیستم اما دانشجو 
باید از جایگاه خودش شروع کند و با گذر از سلسله مراتب 
به تئاتر حرفه اي برسد. نمي شود از پله اول به پله آخر پا 

گذاشت. در هیچ جاي دنیا چنین نیست.
  در این وضعیت خصوصي شدن چه باید کرد؟ �

دولت نمي تواند دســت از حمایت بــردارد و حتي 
خودش هم از فروش نمایش ۲۰ درصد دریافت مي کند 
کــه با این رقم حقــوق کارمندانش را بپــردازد. باید در 
تئاترهاي ما گروه هاي حرفه اي (آنسامبل) وجود داشته 
باشد که بتوانند ۱۰ تا ۱۲ گروه تا پنج سال بعد برنامه هاي 
مشــخصي را دنبــال کننــد و دولــت در ایــن صورت 
ممیــزي اش را هم بکند اما  بایــد جایگاه تئاتر حرفه اي 
را مشــخص کند و این یعني حقــوق این هنرمندان باید 
مشخص و تعریف شده  باشد که طبق آنها کلاسیك هاي 
خارجي و ایراني اجرا شــوند. نمي شود در یك سالن دو 
اجرا و سه اجرا گذاشت؛ این از کیفیت اجراها مي کاهد؛ 
چنانچه الان طراحي صحنه حذف شده است چون هر 
اجــرا بعد از اتمام باید در اختیــار گروه هاي بعدي قرار 
بگیــرد که زمان و جایي براي این جابه جایي ها نیســت. 
من حاضرم با هر مســئولي در این زمینــه مناظره کنم 
براي اینکه بشــود وضعیت بهتري را براي تئاتر ترسیم 
کرد. ما باید تئاتر انیســتیتویي داشته باشیم و براي ایجاد 
آن باید هزینه کنیم. ما باید به تماشــاگر احترام بگذاریم 
و نمي شــود که یك نمایش دیرتر شروع شود و نمایش 
بعد هم دیرتر اجرا شود و یك ساعت تماشاگر را معطل 
کنیم و تئاتر بدون تماشــاگر معنایي نــدارد. بنابراین در 
ایــن وضعیت نه تئاتري هســت و نه حمایتــي از تئاتر 
و نمي شــود به این ارقــام بالاي تولید بــدون توجه به 

استانداردهاي جهاني دل خوش کرد.

گفت وگو با حمید متبسم به مناسبت انتشار آلبوم «تار و پود»
همه چیز نام و ثروت نیست

گفت وگو با مسعود رایگان، کارگردان تئاتر
راه فرار من از این تالارها کجاست
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